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Abstract

The enemies of the Qur'an have tried in various ways and for various 
reasons to introduce the Qur'an as non-divine. In this regard, Dr. Saha has 
considered the occurrence of abrogation in the Qur'an as a sign of its 
humanity through claiming the occurrence of abrogation in the Qur'an and 
his own definition. Because, according to him, abrogation is the reason for 
the existence of misunderstanding and conflict, and in the word of God, 
which is the absolute universe, such problems may not exist. In part of his 
book "Critique of the Qur'an", by relying on hadiths from Sunni sources, he 
has tried to show that Muslim scholars believe in all kinds of abrogation 
(abrogation of ruling, abrogation of reciting, abrogation of reciting and 
ruling) and concluded that the occurrence of abrogation is a denial of the 
revelation of the Qur'an. Because there is a contradiction between the 
abrogation of the Qur'an and the principle of the immutability of God's 
word. Due to the wide range of topics, the present study, in a descriptive-
analytical method with a critical orientation and based on library sources, 
only examines and criticizes the documented news and hadiths of Saha 
and the interpretations about them. The finding of the research suggests 
that the documented hadiths which criticizes the Qur'an are weak and 
cannot be cited and do not prove any claim. Therefore, in the Qur'an, 
there is no abrogation and there is no plausible reason to prove the claim.
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  وحیانیت قرآنبررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی 

  **حسین رضایی  *االلهّٰ میرعربفرج

  ۳۱/۰۱/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:                 ۲۹/۱۲/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

  چکیده
اند تا قرآن را غیرالھـی معرفـی ھای گوناگون و دلایل مختلفی تلاش کردهروشدشمنان قرآن، به 

قرآن و تعریف خود از آن، وقوع نسـخ در کنند. در ھمین راستا، دکتر سھا با ادعای وقوع نسخ در 
است؛ زیرا به زعم او نسخ دلیل وجود تھافت و تعـارض بودن آن قلمداد کرده قرآن را نشان بشری

است و در کلام خدا که عالم مطلق است، ممکن نیست چنین مشکلاتی وجود داشـته باشـد. او در 
اھل سنت، تلاش کرده عالمان مسـلمان را بخشی از کتاب نقد قرآن، با تمسک به احادیثی از منابع

معتقد به انواع نسخ (نسخ حکم، نسخ تلاوت، نسخ حکم و تلاوت) نشان دھد و نتیجه بگیرد وقوع 
ناپذیری کلام خداوند تناقض بودن قرآن است؛ زیرا میان نسخ قرآن و اصل تغییرنسخ، نافی وحیانی

تحلیلی با گـرایش انتقـادی و -توصیفیاست. پژوھش حاضر به دلیل گستردگی مباحث، به روش
ھای ای، تنھا به نقد و بررسی اخبار و احادیث مورد اسـتناد سـھا و برداشـتبراساس منابع کتابخانه

اند وپردازد. حاصل پژوھش این است که احادیث مورد استناد ناقد قرآن، ضـعیفمبتنی بر آن می
نند. پس در قرآن نسخِ باطـل واقـع نشـده و دلیـل قابـل کقابل استناد نیستند و مدعایی را ثابت نمی

  .استنادی برای اثبات ادعا وجود ندارد

  ھاکلیدواژه
  .قرآن، دکتر سھا، نسخ، احادیث نسخ، وحیانیت قرآن

                                                         
  mirarab@isca.ac.ir  .ایرانقم،، دانشیار پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی*
    hossein.reza.364@gmail.com  ، تھران، ایران (نویسنده مسئول)دانشگاه تھراندانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث**
؛ رضایی، حسینفرج، میرعرب¾ حدیثی دکتر سھا برای اثبات نسخ نـافی وحیانیـت بررسی مستندات ). ۱۳۹۹. (االلهّٰ

  jqss: 10.22081/Doi.68910.2020    .۱۸۹-۱۶۶صص )،۳(٢، مطالعات علوم قرآن. فصلنامه قرآن
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  مقدمه و بيان مسئله

نامه مبارزه با شياطين و انواع ترفندهای آنـان بـرای  قرآن كريم كتاب هدايت بشر و آيين

ن بشـر و دنياپرسـتان كـه هـدايت دشـمنا. زنجيركشيدن بندگان خدا برای استثمار است به

هـای رنگـارنگى   تابنـد، تلاش  انسان به بندگى يگانه و آزادشدن از نوكری خود را برنمى

كردن اعتقـاد  آوردن بـه آن و سسـت دادن قرآن و منـع مـردم از روی برای غيرالهى جلوه

رين روشـى ظاهر علمـى بهتـ  هـای بـه  افكنى در قالب شـبهه. دهند  مؤمنان، انجام داده و مى

اند تا تأثير اقداماتشان بيشتر شود؛ البته اين دشمنان گاه به دلايل و   است كه انتخاب كرده

بوُاْ بمَِـا «: اند  دهد درواقع جاهل  كنند كه نشان مى  هايى تكيه مى  مستندات و تحليل بـَلْ كـذ

ايأْتهِِمْ تأَْوِيلهُُ؛ بلكه چيزی ر َكنند كه علمشان به آن احاطـه  ا انكار مىلمَْ يحِيطُواْ بعِِلمْهِِ وَلم

اگر چنين نبودند به دلايلى كـه . )39: يونس(» است   نيافته و حقيقت آن هنوز به آنان نرسيده

علت ايـن كـوری گنـاه زيـاد . كردند  شود، تمسك نمى  سستى آنها خيلى زود آشكار مى

ذِينَ أَسَـاءُوا ثمُ كَ «: است كه سرانجامى جز اصرار بر تكذيب آيات خدا ندارد انَ عَاقبِةََ الـ

ِ وَكاَنوُا بهَِا يسْتهَْزِئوُنَ؛ آن ياتِ االلهĤِبوُا ب َوأَى أَنْ كذ گاه فرجام كسانى كه بدى كردنـد،  الس

. )10:روم(» گرفتند  كه آيات خدا را تكذيب كردند وآنها را به ريشخند مى] چرا[بدتر بود؛ 

: كننـد  كه عالمانه با كتاب هدايت خـود دشـمنى مىشود   گناه و آلودگى درون سبب مى

ا؛ با آنكـه بـه آن يقـين داشـتند، از سـر كبـر و « ُوَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقنَتَهَْا أَنفْسُُهُمْ ظُلمًْا وَعُلو

به دليـل چنـين اوصـافى سـردمداران كفـر بـرای . )14: نمـل(» ستمگری آن را انكار كردند

: بـاره معتقدنـد كه مقام معظم رهبـری دراين كنند؛ چنان ی مىگذار  مبارزه با قرآن سرمايه

بـراى اينكـه بتواننـد ذهـن جـوان ... . كنند  هاى گزافى را خرج مى  امروز دشمنان ما پول«

امـروز هـم .... كننـد  دائـم دارنـد شـبهه خلـق مى... مسلمان مؤمنِ ايرانى را منحرف كنند

ك نفرى كه بتواند با رايانه كار بكنـد، هر ي... پايانى است فضاى مجازى يك صحراى بى

هـاى مـؤمن را   جوان. هـا را كنند شبهات را، حرف  نشينند، پخش مى مى. يك رسانه است

ای، بيانـات ابتـدای درس  االلهّٰ خامنـه دفتر حفـظ و نشـر آثـار آيـت(» اينها را بايد شناخت. كنند  گمراه مى

  .)1395/ 6/ 16خارج، 

نوشته دكتر سـها در فضـای مجـازی منتشـر  نقد قرآن، اندر همين راستا، كتابى با عنو
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تـلاش . افكنى عليـه آن پرداختـه اسـت شده كه در ابعـاد مختلفـى بـه نقـد قـرآن و شـبهه

نويسنده در اين كتاب، اثبات وجود خطا، ضعف، تعارض، تهافت و ناهماهنگى در قرآن 

يكـى از شـبهات او  برای تأمين اين هـدف. بودن آن است دادن غيرالهى كريم برای نشان

بودن  وجود نسخ در قرآن است كه براساس تعريف و تبيين خاص او از نسخ، دليل بشری

مستند او افزون بر خود قرآن، احاديث متعددی است كـه از وقـوع نسـخ در . قرآن است

مسـئله ايـن پـژوهش، . اند سـنت احاديث مورد استناد او از منابع اهل. اند  قرآن سخن گفته

اين پژوهش با بررسى احاديث مورد . است  ه سها با استناد به احاديث يادشده بررسى شبه

  . شود  ای بر وحيانيت قرآن وارد نمى  استناد وی نشان داده است از اين طريق هيچ خدشه

ذكر است كه نويسنده اين كتـاب ملحـد و منكـر خداسـت، چنانكـه خـود در   لازم به

 دلائل كه كند  مى ادعا خداپرستى هر«: كند  ادعا مىاو . كند  پايان همين كتاب تصريح مى

يـك از ايـن دلايـل  دانند كه هيچ  متفكران مى دارد، ولى خدا وجود برای اثبات محكمى

پس او اصل و فرع هر دو را قبـول نـدارد و . »آورند  عقلى دوام نمى -در مقابل نقد علمى

يش به قرآن است؛ به همـين اندازی در مسير گرا  هدفش تضعيف اعتقادات مردم و سنگ

  .دليل بررسى شبهات او برای رفع عوامل تضعيف قرآن است

  پيشينه تحقيق. 1

از قـرن نخسـت . گـردد نقد قرآن كريم موضوعى است كه پيشنه آن به صدر اسلام برمى

در . ١اند  هايى در پاسخ به آنها تأليف شده هايى در نقد قرآن و كتاب قمری تاكنون كتاب

سـها نيـز آيـت االلهّٰ مكـارم شـيرازی در كتـاب  نقد قـرآنبه شبهات كتاب خصوص پاسخ 

                                                            
از نخستين كسانى  7از دانشمندان نحو و ادب و شاگرد سيبويه و از اصحاب امام صادق) 206م(قطرب نحوی . 1

الرد اب حنبل كت  بن پس از وی احمد. تأليف كرده الردّ على الملحدین فى تشابه القرآناست كه كتابى با عنوان 
ف كتاب در قرن پنجم هجری قاضى عبدالجبار متكلم مشهور معتزلى با تألي. نگاشترا  علی الزنادقة و الجهمیة

در همين قرن، . كردو پاسخگويى به اشكال ملحدان به قرآن كوشش  در رد شبهات تنزیه القرآن عن المطاعن

به آن به ذكر شبهات ملحدان و پاسخگويى  درة التنزیل و غرة التأویلم به خطيب اسكافى در كتاب خود موسو

هايى است كه در طول تاريخ اسلام در نقد قرآن كريم و پاسخ  آنچه ذكر شد، موارد اندكى از كتاب. پردازد  مى

 .است   به آن، تأليف شده
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ــه جدیــد ــاب  ، محمــدعلى رضايىتوطئ ــانی کتــاب نقــد قــرآن،اصــفهانى در كت  بررســی مب

و گــروه  دفــاع از قــرآن در رد کتــاب نقــد قــرآننســب در كتــاب    محمــدباقر حيدری

به نقد كتاب گفتـه  آنکشف نیرنگ و رد بهتان در رد کتاب نقد قرعبادالرحمن در كتاب 

در آثار ياد شده، يا اصلاً به شبهات مورد بحث پرداخته نشده يا فقط بـه . اند  شده پرداخته

شده توجه شده و بررسـى جـامعى از روايـات مـورد بحـث ارائـه  های مطرح ذكر ديدگاه

بـه مسـئله ايـن پـژوهش  عرصـه سـیمرغنشده است؛ البته اخيراً حسين رضـايى در كتـاب 

  .كه مقاله حاضر مكمل آن پژوهش خواهد بود پرداخته

اند  سـها، تـأليف و دفـاع شـده نقد قـرآنهايى نيز كه در پاسخ به شبهات كتاب   پايانامه

از سـمانه  بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم: اند از عبارت

مينـا موسـوی در سـال از  بررسی شبهات مـوهم نظـام طبقـاتی قـرآن، 1395تميزی در سال 

از ) ر اسـاس كتـاب دكتـر سـهابـ( نقد شبهات ناظر برخی اشکالات ادبی در قـرآن ،1395

های سیاسی و حکـومتی قـرآن و  نقد شبهات ناظر به آموزه، 1396صديقه فرهاديان در سال 
طلبی  پاسـخ بـه شـبهات خشـونت، 1395زاده در سـال  از زينب عباس 9سنت پیامبر اکرم

  .1395از آرزو خواجه در سال  در قرآن کریم 9پیامبر اکرم

انـد؛   های علوم قرآنى قديم و جديد به اصـل بحـث نسـخ پرداخته گفتنى است كتاب

. خصوص دلايـل قرآنـى و حـديثى او پاسـخ داده نشـده اسـت  ولى به شبهه دكتر سها، به

ايـن ای دربـارۀ شـبهه مـورد نظـر   شده، مشخص شد مقالـه های انجام  همچنين طى بررسى

  . پژوهش منتشر نشده است

  روش تحقيق. 2

تحليلى بـا گـرايش  -محور است، به روش توصيفى اين پژوهش كه نقدی بر فعاليت متن

ای انجام شده و بر آيات قـرآن كـريم، تفاسـير معتبـر،   انتقادی و با تكيه بر اسناد كتابخانه

هـای رجـالى  و كتاب های معتبـر لغـت عربـى توجه به مفردات قرآنى با استفاده از كتاب

در پاسخ به شبهات نيز ابتدا متن شبهه از كتاب نقد قرآن با اندكى . سنت استوار است اهل

  .تلخيص آورده شده و سپس پاسخ لازم ارائه شده است
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  معنای نسخ. 3

  :اند از بيان شده كه برخى از آنها عبارت» نسَخ«های لغت معانى مختلفى برای واژه  در كتاب

  .)424، ص 5جق، 1404 فارس، ابن(ی و نهادن امری ديگر به جای آن برداشتن امر .1

  .)61، ص 3جق، 1414 منظور، ابن(تغيير و تحول چيزی به چيز ديگر  .2

، 1جق، 1407 جـوهری،(استنساخ و نگارش متن يا كتابى از روی متن يا كتـاب ديگـر  .3

  .)433ص 

ق، 1404 فـارس، ابن(جای جـوانى  هر چيزی كه جای چيز ديگر را بگيرد، مثل پيری به .4

  .)424، ص 5ج

 .)490، ص 1، ج1332راغب اصفهانى، (بردن چيزی با چيز ديگر  بين ابطال، ازاله و از .5

اند و مقصـود از نسـخ كـه در  جز معنای چهارم، ساير معانى به هم نزديك يا مترادف

كـه در تعريـف   اصطلاح علوم قـرآن بيـان شـده، همـين تغييـر و جـايگزينى اسـت؛ چنان

كـه برحسـب ظـاهر اقتضـای دوام (شدن حكم سـابق  برداشته«: لاحى آن آمده استاصط

ای كه جايگزين آن گردد و امكان جمع ميان  گونه ، به تشريع حكم لاحق به)داشته است

  .)251، ص 1385معرفت، (» هر دو نباشد

  انواع نسخ. 4

  :اند از  تاند، عبار  انواع نسخى كه مفسران و نويسندگان علوم قرآنى بيان كرده

طوركامل از صـفحه  ای كه مشتمل بر حكمـى اسـت، بـه  آيه: نسخ حكم و تلاوت .1

 .قرآن حذف شده باشد

آيه از صفحه قـرآن محـو شـده باشـد، ولـى حكـم آن : نسخ تلاوت و بقای حكم .2

 .همچنان باقى و نافذ باشد

حكم آيه نسخ شده باشد، ولى آيـه همچنـان در قـرآن : نسخ حكم و بقای تلاوت .3

 .است باقى

حكم سابق نسخ شده باشد، ولـى بـا اعـاده شـرايط گذشـته، حكـم : نسخ مشروط .4

 .)228-227 صص ،1385معرفت، (منسوخ قابل بازگشت است 



171  

س
رر
ب

 ى
د
ح

ت 
دا
تن
س
م

ى
يث

 
را
ا ب
سه

ر 
كت
د

 ی
اف
خ ن

س
ت ن

با
اث

 ى
ح
و

ت
ني
يا

 
ن
رآ
ق

  
  

 

اند و آن عبارت است از نسـخ  گفتنى است برخى نوع پنجمى برای نسخ مطرح كرده

ه ناسـخ آيات مدنى با آيات مكى؛ بدين معنا كه در آيات مكى اصول بيان شده است كـ

 .برخى آيات مدنى است

  نگاه سها به مسئله نسخ و مقصود از آن. 5

كردن و پشيمانى از نظر و حكم سابق دانسـته، مـدعى  دكتر سها كه نسخ را به معنای خطا

شده است كه چون در قرآن، نسخ، آن هـم متعـدد و مكـرر وجـود دارد، پـس قـرآن از 

  ها در طـول زنـدگى نظرشـان  سـانچكيـده بيـان او ايـن اسـت كـه ان. جانب خـدا نيسـت

دهنـد، ندارنـد؛ امـا   شود؛ زيرا علم و احاطه كافى به همه جوانب نظری كـه مى  عوض مى

جانبه و مطلق و احاطـه بـر هسـتى، مـانع هرگونـه خطـا از  گونه نيست و علم همه خدا اين

جانب خدا است؛ پس اگـر متنـى، برگشـت از نظـر و پشـيمانى را بـه خـدا نسـبت دهـد، 

قـرآن . دهـد، درسـت باشـد  تواند ادعای آورنده آن متن كه آن را به خدا نسـبت مى  نمى

ــه آنهــا نسخ ــاتى در آن وجــود دارد كــه دراصــطلاح ب ــين اســت و آي شــده و ناســخ  چن

بـا وجـود نسـخ در قـرآن، ادعـای . نسخ همـان برگشـت از نظـر اشـتباه اسـت. گويند  مى

. روغ آن را بـه خـدا نسـبت داده اسـتد بودن آن پـذيرفتنى نيسـت و آورنـده بـه وحيانى

سـها، (پشيمانى مكرر بر عاقل معمولى نيز قبيح است، چه رسـد بـه خـدای عـالم و حكـيم 

 .)225-216 ص، ص1393

كند كه موارد نسخى كه از نظر علمای مسلمان پذيرفته شده،   دكتر سها حتى ادعا مى

باشد؛ چون خدا هم علم كامل  شرطى كه گوينده قرآن خدا  اند، به  همه قابل اجتناب بوده

دانـد و نيـاز نـدارد كـه مرتبـاً نظـرش را  به حال و آينده دارد و هم بهتـرين احكـام را مى

های قابل اجتناب در قرآن دليلى واضح بر ايـن اسـت كـه   عوض كند؛ بنابراين وفور نسخ

  .)238، ص 1393سها، (قرآن ساخته محمد است نه خدا 

ورد نظرش به دلايلى استناد كرده كـه بخـش مهمـى از سها برای اثبات وجود نسخ م

  .آنها احاديث موجود در منابع اهل سنت است
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  انواع نسخ قرآن و استفاده دكتر سها از آنها. 6

دكتر سها سه نوع نسخ از منابع اسلامى استخراج كرده و اخبار مربوطه را نشان داده است 

نظر او درباره انواع . را در قرآن ثابت كند تا با استناد به آنها وقوع نسخ مضر و غيرمعقول

  : نسخ و روايات مربوط به آن به شرح ذيل است

درحقيقـت ايـن . اسـت  آياتى كه هم حكم و هم نوشته آنها از قرآن نسـخ شـده : اول

مَا ننَسَخْ مِـنْ ءَايـَةٍ أَوْ ننُسِـهَا نـَأتِْ بخِيـرٍ (بقره 106كه در آيه  اند؛ چنان  آيات فراموش شده

 شـىَْ ءٍ قـَدِيرم  ُعَلىَ كل َ االله اسـت بعضـى آيـات فرامـوش   آمده) نهَا أَوْ مثِلْهَِا أَ لمَْ تعَْلمَْ أَن

  :اين موارد بسيارند؛ مثلاً ] با توجه به احاديث[شود  او مدعى مى. اند  شده

 ای به اندازه سـوره توبـه  نقل شده كه در قرآن سوره) و ديگران(از انس بن مالك . 1

لو كان لابن آدم واديـان «: جز اين آيه ايم، به  را فراموش كرده وجود داشت كه ما همه آن

  .»...من ذهب

آيه بود؛ ولى در  200نقل شده است كه سوره احزاب در زمان حيات پيامبر شامل . 2

  .است  باقى مانده ) آيه 73(قرآن فعلى همين مقدار 

ا نبايد بگويـد كـه مـن همـه قـرآن را در يك از شم عمر نقل شده است هيچ از ابن. 3

  .است  داند كه كل قرآن چيست؟ از قرآن مقدار زيادی از دست رفته   چه مى. اختيار دارم

هـای  كه در قرآن(همچنين روايت شده است اين آيه نيز بر محمد نازل شده است . 4

ويتـوب االلهّٰ ... ن آدم إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة ولـو أن لابـ«): فعلى نيست

  » على من تاب

خوانـديم،   ای مشـابه مسـبحات را مى  از ابوموسى اشعری نقل شده اسـت مـا سـوره. 5

  .سپس آن را فراموش كرديم

ای را كـه پيـامبر بـرای آنـان خوانـده بـود،   عمر نقل شده است دو مرد سوره از ابن. 6

بـه خوانـدن حرفـى از آن سـوره هـم  شبى برای نماز برخاستند و قادر. خواندند  پياپى مى

اين مطلب را به پيغمبر گفتند؛ پس پيغمبر گفت اينها از مواردی هستند كـه نسـخ . نشدند

  .اند  اند و فراموش شده  شده

شـد و در صـبح   عباس نقل شده است گاهى در شب بر پيغمبر وحى نازل مى از ابن. 7

  .را نازل كرد )آيه نسخ( 106كرد؛ پس خدا آيه   آن را فراموش مى
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عايشه گفت پيـامبر روزی : است آمده )5976ح: 5جق، 1422 بخاری،( صحیح بخاریدر . 8

خواند؛ پس گفت خدا او را رحمـت كنـد كـه آيـات  شنيد كه كسى در مسجد قرآن مى

  .ای كه از سوره فلان انداخته بودم  آيه. فلان و فلان را به ياد من آورد

كـرده نـه   ها را فرامـوش مى  آيـه 9د كـه پيـامبردهـ  صراحت نشان مى اين حديث به

كردن مؤيد اين ست كه قـرآن  گونه فراموش اين. بودنش سبب انسان سبب نسخ، بلكه به به

گذاشـت كـه آيـاتش   اسـت نـه خـدا، وگرنـه خـدا نمى  ساخته شخص پيامبر اسلام بوده 

  .فراموش شود

كمشان باقى است، مثـل آياتى كه نوشته آنها از قرآن حذف شده است، ولى ح: دوم

  :آيه رجم

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكـالا مـن االلهّٰ وااللهّٰ عزيـز حكـيم؛ مـرد و زن «

است از جانب خـدا ، جزايى )سنگسار كنيد(همسردار اگر زنا كردند، آنان را حتماً رجم 

  .»و خدا عزيز و حكيم است

الاجراست، چرا  است و لازم اگر حكمى درست. اين نوع نسخ بسيار غيرمعقول است

  .تواند كار خدا باشد  بايد نوشته حكم در قرآن حذف شود؟ اين نسخ نيز نمى

ايـن . آياتى كه نوشته آنها در قرآن وجود دارد، ولى حكمشان نسخ شده اسـت: سوم

  هـای متعـدد ناسـخ و منسـوخ  توانيـد بـه كتاب  بـرای يـافتن آنهـا مى. آيات بسيار زيادنـد

ای در قـرآن كـه آن را بايـد   گذاشـتن آيـه باقى. معنى است اين نسخ هم بى. مراجعه كنيد

، 1393سـها، ( توانـد كـار خـدا باشـد  ولى نبايد عمل كـرد، كـاری بيهـوده اسـت و نمىخواند، 

  .)224- 220صص

  بررسى و نقد احاديث مورد استناد . 7

  )نسخ تلاوت و حکم(بررسی احادیث نسخ نوع اول . ١- ٧

شـده از  نكه دليل اصلى ناقد قرآن در خصوص نسخ نـوع اول، احاديـث نقلبا توجه به اي

ســنت اســت، ابتــدا بــه بررســى صــحت ايــن احاديــث از حيــث ســندی  منــابع روايــى اهل

  .پردازيم  مى
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  حديث اول. 7-1-1

ُ عَنه قاَلَ كنُاّ نقَرَأ سورَة تعَدِل سورَة التوبةَ ما احَفظُِ مِ   بن  عَن انَسَ« نها إِلاّ مالكِ رَضى االلهّٰ

ای بـه   مالك نقل شده است كه در قرآن سوره  بن   ؛ از انس )...لوَْ كاَنَ لاِبنِْ آدَمَ (هذِه الآية 

لوَْ كاَنَ "جز اين آيه  ايم، به  اندازه سوره توبه وجود داشت كه ما همه آن را فراموش كرده

  .)9ق، ص 1406 حزم،  ابن(» ..."لاِبنِْ آدَمَ 

نوشـته احمـد  الناسخ و المنسوخ فی القرآن الکـریمرا از كتاب ناقد قرآن، اين حديث 

راحتى  بـه. اسـت  حزم آندلسى آورده كه برای آن هيچ سـندی ذكـر نكـرده    سعيد بن   بن

زيرا ايـن روايـت بـه همـراه سـند و طـرق . توان اثبات كرد كه اين حديث منكر است  مى

صـورت آورده  بدين )725، ص 2ج، ق1415 حجـاج، بن  ا( صـحیحمختلف روايت آن، در كتاب 

ثنَاَ أَبوُ عَوَانةََ، عَنْ قتَاَدَةَ، عَنْ أَنسٍَ، قاَلَ «: شده است مَ : حَدعَليَهِ وَسَل ُ ِ صَلى االلهّٰ : قاَلَ رَسُولُ االلهّٰ

رَابُ،  لوَْ كاَنَ لاِبنِْ آدَمَ وَادِيانِ مِنْ مَالٍ لاَبتْغَىَ وَادِيا ثاَلثِاً، وَلاَ يمْـلأَُ جَـوْفَ ابـْنِ  ـ آدَمَ إِلا الت

ُ عَلىَ مَنْ تاَب؛ انس  اگر برای آدمـى : فرمودند 9رسول خدا: مالك گفت  بن   وَيتوُبُ االلهّٰ

رفت و شـكم آدمـى را جـز   دنبال سومى مى داشت، او به  وجود مى ]دنيا[دو وادی از مال 

شـاهده طور كـه م همـان. »بخشـد  كنـد و خـدا كسـى را كـه توبـه كنـد مى  خاك پـر نمى

نقـل  9حديثى است كه از زبان پيامبر اكرم» ...لوَْ كاَنَ لاِبنِْ آدَمَ وَادِيانِ «شود، جمله   مى

ای بـه   ، نه آيـه قرآنـى كـه از سـوره)بودن آن صرف نظر از صحيح يا ضعيف(شده است 

مالك را    بن  نقل دو روايت متناقض از انس . مالك مانده باشد  بن   اندازه سوره توبه به ياد انس 

البتـه روايـت  قبول كرد، مگر آنكه او دچار فراموشى يا مشكل عقلـى شـده باشـد؛ توان  نمى

  .سندی ندارد، پس مُنكرَ است» الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم«كتاب 

  حديث دوم. 7-1-2

ثنَاَ ابنُْ « بيَـرِ، عَـنْ عَائشَِـةَ،  الأْسَْوَدِ، عَنْ  لهَِيعَةَ، عَنْ أَبىِ مَرْيمَ، عَنِ ابنِْ  أَبىِ حَد عُـرْوَةَ بـْنِ الز

ا كتَبََ : قاَلتَْ  َمَ ماِئتَىَ آيةٍ، فلَمعَليَهِ وَسَل ُ كاَنتَْ سُورَةُ الأْحَْزَابِ تقُرَْأُ فىِ زَمَنِ النبىِ صَلى االلهّٰ

رْ منِهَْا إِلا عَلىَ مَا هُوَ الآْنَ؛ عايشه  َگفت سـوره احـزاب در زمـان عُثمَْانُ المَْصَاحِفَ لمَْ يقد
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از آن را در مصـاحف ) آيـه 73(آيه بود؛ ولى عثمـان همـين مقـدار  200شامل  9پيامبر

  .)66، ص 2، ج1394سيوطى، (» نوشت

بيَـرِ «اند و مخصوصاً در بين آنها شخصى به نـام  راويان اين خبر ضعيف عُـرْوَةَ بـْنَ الز «

ی معاويه، بر ضـد اميرالمـومنين وجود دارد كه همان شخصى است كه به جهت خوشنود

است كه طبـق » لهَِيعَة  ابنِْ    عبدااللهّٰ «راوی ديگر اين حديث  1.كرد  حديث جعل مى 7على

  .)475، ص 2، ج2009ذهبى، (الحديث است  معين و ديگران ضعيف  نظر نسائى، ابن

  حديث سوم. 7-1-3

ثنَاَ إِسْمَاعيِلُ بنُْ إِبرَْا« عُمَرَ قاَلَ  هيِمَ عَنْ أَيوبَ عَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابنِْ قاَلَ أَبوُ عُبيَدٍ حَد : َلاَ يقوُلن

هُ قدَْ ذَهَبَ منِهُْ قرُْآنٌ كثَيِرٌ : أَحَدُكمُْ  هُ وَمَا يدْرِيهِ مَا كلُ : عمر گفـت ابن: قدَْ أَخَذْتُ القْرُْآنَ كلُ

دانـد كـه كـل   چـه مى. يك از شما نبايد بگويد كه من همه قـرآن را در اختيـار دارم هيچ

  .)66، ص 2، ج1394سيوطى، (» است  قرآن چيست؟ از قرآن مقدارِ زيادی از دست رفته 

وجـود دارد كـه » اسـماعيل بـن ابـراهيم«در سلسله راويان اين حديث شخصى به نام 

  .)465، ص 1جق، 1418 عدی، ابن(اند   الحديث دانسته معين او را ضعيف  نسائى و ابن

  حديث چهارم. 7-1-4

ثنَاَ عبدااللهّٰ بنِْ صالحِ عَنْ هِشَامِ بنِْ سَعْدٍ عَنْ زَيدِ بنِْ أَسْلمََ، عَنْ عَطَاءِ بـْنِ يسَـارٍ عَـنْ « حَد

ِ  ابنُْ  إذا أوحى إِليَه أتيَناهُ فعََلمِنا مِمّا أوحى إليَه قاَلَ فجَئِت  9واقِد الليَثى قاَلَ كان رَسُولُ االلهّٰ

ُ يقول  واقد ليثى  ؛ ابن..."نا أَنزَلنا المال لإِقام الصَلاة وإيتاء الزَكاة وَلوَ إ"ذاتَ يوم فقاَلَ إنَ االلهّٰ

رفتيم و ايشان آنچه  شد، ما نزد آن حضرت مى هنگامى كه به رسول خدا وحى مى: گفت

يك روزی خدمت آن حضرت رسيدم، ايشان . آموخت بر ايشان وحى شده بود به ما مى

                                                            
عمـوی (عبـاس  همـان وقـت بودم، در 9من نزد پيامبر«: استبن زبير از عايشه حديث كرده  ةمثال، عرو رایب. 1

معرفـت، (» ايـن دو نفـر غيرمسـلمان از دنيـا خواهنـد رفـت :فرمود 9خدا رسول. شدند وارد 7على و) پيامبر

 ).38، ص 2، ج1379
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سـيوطى، (» ..."لنا المال لإِقام الصَـلاة وإيتـاء الزَكـاة وَلـَو إنا أَنزَ "«: فرمايد خداوند مى: فرمود

  .)66، ص 2، ج1394

است كه نسائى او را ضـعيف » عبدااللهّٰ بن صالح بن محمد«يكى از راويان اين روايت 

، ق1400مزی، (» در حديث دروغگو است«: گويد  نيز درباره او مى محمد  بن    دانسته و صالح

   معـين، احمـد بـن  سعيد، ابن بن   است كه يحيى» هشام بن سعد«ر راوی ديگ. )102، ص 15ج

  .)410، ص 8جق، 1418 عدی، ابن(اند   الحديث خوانده حنبل، نسايى و ديگران او را ضعيف

  حديث پنجم. 7-1-5

ثنَاَ عَلـِـى بـْـنُ مُسْــهِرٍ، عَــنْ دَاوُدَ، عَــنْ أَبىِ« ثنَىِ سُــوَيدُ بـْـنُ سَــعيِدٍ، حَــد ـْـ حَــد نِ حَــرْبِ ب

ا نشَُـبهُهَا بإِِحْـدَى : قاَلَ أَبوُمُوسَى الأْشَْـعَرِی: الأْسَْوَدِ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ  أَبىِ ـ ا نقَـْرَأُ سُـورَةً، كنُ ـ كنُ

نَ، يا أَيهَا الذِينَ آمَنوُا لـِمَ تقَوُلـُونَ مَـا لاَ تفَعَْلـُو: المُْسَبحَاتِ، فأَُنسِْيتهَُا، غيَرَ أَنى حَفظِْتُ منِهَْا

  .)66، ص 2، ج1394سيوطى، (» فتَكُتْبَُ شَهَادَةً فىِ أَعْناَقكِمُْ، فتَسُْأَلوُنَ عَنهَْا يوْمَ القْيِامَةِ 

: گويـد  اسـت كـه ابوحـاتم دربـاره او مى» سويد بن سعيد بن سهل«راوی اين روايت 

لـيس « :گويـد  مدينى نيـز دربـاره او مى ابن. موثق نيست: گويد  نسائى نيز مى. مدلس است

  .)251، ص 12، جق1400مزی، (» بشىءٍ 

  حديث ششم. 7-1-6

دٍ، ثنا أَبىِ، ثنا العَْباسُ بـْنُ الفْضَْـلِ، عَـنْ «
حْمَنِ بنِْ وَاقِ بنُْ عَبدِْ الر ِ ثنَاَ أَبوُشُبيَلٍ عُبيَدُااللهّٰ حَد

هْرِی، عَنْ سَالمٍِ، عَنْ أَبيِهِ، قـَالَ  قـَرَأَ رَجُـلاَنِ مِـنَ الأْنَصَْـارِ سُـورَةً،  :سُليَمَانَ بنِْ أَرْقمََ، عَنِ الز

 ِ ، وَكاَناَ يقرَْآنِ بهِِمَا، فقَاَمَـا ذَاتَ ليَلـَةٍ يصَـليانِ فلَـَمْ يقـْدِرَا منِهَْـا عَلـَى 9أَقرَْأَهُمَا رَسُولُ االلهّٰ

 ِ ِ فذََكرََا لهَُ ذَلـِكَ، فقَـَالَ رَسُـولُ  9حَرْفٍ، فأََصْبحََا غاَدِيينِ عَلىَ رَسُولِ االلهّٰ ـا : 9االلهّٰ م
هَـا مِ إِن

برای آنان خوانده بـود، مكـرراً  9ای را كه پيامبر  نسُِخَ وَأُنسِْى، فاَلهَْوْا عَنهَْا؛ دو مرد سوره

. شبى برای نماز برخواستند و قادر به خواندن حرفى از آن سوره هم نشـدند. خواندند  مى

واردی هسـتند كـه نسـخ گفت اينها از م 9گفتند؛ پس پيغمبر 9اين مطلب را به پيغمبر

  .)288، ص 12جق، 1415 طبرانى،(» اند  اند و فراموش شده  شده
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است كه بخاری، نسائى و ديگر محدثان » عباس بن فضل بن عمرو«راوی اين روايت 

راوی ديگر » سليمان بن ارقم«. )3، ص 6جق، 1418 عدی، ابن(اند   الحديث خوانده  او را متروك

سـنت   از نظـر بخـاری، نسـائى و ديگـر بزرگـان حـديث اهل اين روايت است كه او نيـز

عبـدالرحمن بـن واقـد بـن «راوی ديگر . )251، ص 12، جق1400مزی، (الحديث است   متروك

احاديث منكری را از قول افراد موثـق بيـان : گويد  عدی درباره او مى  است كه ابن» مسلم

  .)513، ص 5جق، 1418 عدی، ابن(الحديث بود   كرد و سارق  مى

  حديث هفتم. 7-1-7

ثنَاَ أَبىِ« اج يعنْىِ الجَْزَرِی عَنْ عكِرِْمَة  حَد انىِ عَنْ الحَْج بيَر الحَْر دُ بنُْ الز بن نفُيَل مُحَم
ثنَاَ اِ

ا ينزِْل عَلىَ النبىِ: عَباس قاَلَ  عَنْ اِبنْ م
نزَْلَ االله عَـز الوَْحْى باِلليلِ وَينسَْاهُ باِلنهَارِ فـَأَ  9كاَنَ مِ

 گاهى در شب : عباس گفت ابن: ؛"ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍ أَوْ ننُسِْها نأَتِْ بخَِيرٍ منِهْا أَوْ مثِلْهِا: "وَجَل

آيـه ( 106پـس خـدا آيـه . كـرد شد و در صبح آن را فراموش مى بر پيغمبر وحى نازل مى

  .)14، ص 1جق، 1422 ؛ سيوطى،200، ص 1جق، 1419 حاتم،  ابى  ابن(» را نازل كرد )نسخ

ازدی دربـاره او    اسـت كـه ابـوالفتح» حجـاج بـن تمـيم الجـزری«راوی اين روايـت 

ــد  مى ــاره او . )192، ص 1جق، 1406 جــوزی،  ابن(الحديث اســت   ضــعيف: گوي ــز درب ــايى ني نس

  .)428، ص 5، جق1400مزی، (موثق نيست : گويد  مى

  حديث هشتم. 7-1-8

» ثنَاَ مُحَم عُـرْوَةَ (دُ بنُْ عُبيَدِ بنِْ مَيمُونٍ، أَخْبرََناَ عيِسَى بنُْ يونسَُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيِـهِ حَد

بيَرِ  عَنهَْا، قاَلتَْ )بنَْ الز ُ ُ عَليَهِ وَسَلمَ رَجُلاً يقرَْأُ فِـى : ، عَنْ عَائشَِةَ رَضِى االلهّٰ سَمِعَ النبىِ صَلى االلهّٰ

ُ لقَدَْ أَذكْرََنىِ كذََا وَكذََا آيـةً، أَسْـقطَْتهُُن مِـنْ سُـورَةِ كـَذَا وَكـَذَا؛ رَ : المَسْجدِِ، فقَاَلَ  حِمَهُ االلهّٰ

خواند؛ پس گفت خـدا   روزی شنيد كه كسى در مسجد قرآن مى 9پيامبر: عايشه گفت

ای كـه از سـوره فـلان   آيـه. او را رحمت كند كه آيات فلان و فلان را به يـاد مـن آورد

  .)172، ص 3جق، 1422 بخاری،(» ودمانداخته ب

حجـر  است كه ابن» اللبان  مدنى  ميمون    بن  عبيد   محمد بن «يكى از راويان اين روايت، 
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» كنــد صــدوق يخطــىء؛ راســتگويى كــه اشــتباه هــم مى«: گويــد  عســقلانى دربــاره او مى

بـس كـه  بودن ايـن روايـت همـين ؛ افزون برآنكه در كـذب)495، ص 1جق، 1406 عسـقلانى،(

، همان شخصى است كه به جهت خوشنودی معاويـه، بـر ضـد »عروة بن الزبير«راوی آن 

  .)38، ص 2، ج1379معرفت، (كرد   حديث جعل مى 7اميرالمومنين على

  نتيجه بررسى احاديث نسخ نوع اول. 7-1-9

های بالا، نسخ نوع اول مسـتند بـه احـاديثى ضـعيف اسـت و دارای   با توجه به بررسى

از سويى، پذيرش حديث در نظـر همـان كسـانى كـه اخبـار را نقـل . نه معتبر نيستپشتوا

اند، شرايطى دارد؛ به همين دليل ادعای مبتنى بـر مسـتندات و اخبـار مربوطـه باطـل   كرده

است؛ افزون برآنكه اعتقاد به اين نوع نسخ درواقع مستلزم اعتقاد به تحريف قرآن كـريم 

 42سـوره حجـر و  9مثـل آيـات (قرآن مبنى بر عدم تحريـف  است كه در تضاد صريح با آيات

  .است؛ پس اين نوع نسخ قابل پذيرش نيست )سوره فصلت

  )نسخ تلاوت(بررسی احادیث مربوط به نسخ نوع دوم . ٢- ٧

  :دكتر سها درباره اين نوع نسخ به يك حديث اشاره كرده است

» َ ثنَاَ إِسْمَاعيِلُ بنُْ جَعفْرٍَ، عَنِ المُْب حَد جُـودِ، عَـنْ زِرارَكِ بنِْ فضََالةََ، عَنْ عَاصِمِ بنِْ أَبىِ الن

كأََی تعَُد سُورَةَ الأْحَْزَابِ؟ قلُتُْ اثنْتَيَنِ وَسَـبعْيِنَ آيـةً : قاَلَ لىِ أُبىَ بنُْ كعَْبٍ : بنِْ حُبيَشٍ قاَلَ 

جْمِ إِنْ كاَنتَْ لتَعَْدِلُ سُو: قاَلَ . أَوْ ثلاََثةًَ وَسَبعْيِنَ آيةً  ا لنَقَـْرَأُ فيِهَـا آيـةَ الـر ـ . رَةَ البْقَرََةِ؛ وَإِنْ كنُ

جْمِ؟ قاَلَ : قلُتُْ  عَزِيزٌ : وَمَا آيةُ الر ُ وَاالله ِ نَ االله
ةَ نكَاَلاً مِ يخَةُ فاَرْجُمُوهُمَا أَلبْتَ يخُ وَالش إِذَا زَنىَ الش

شماريد؟ جـواب   ه احزاب را چند آيه مىسور: كعب به زِر بنِْ حُبيَش گفت  بن  حَكِيمٌ؛ ابى

بود، معادل سوره بقره بـود   مى ]همان اندازه اولى به[اگر : گفتسپس . آيه 73يا  72داد 

زِر بنِْ حُبيَش پرسيد آيه رجم كدام اسـت؟ ابُـى در . خوانديم  و ما در آن آيه رجم را مى

كنيـد، ) سنگسـار(رجـم  مرد و زن همسردار اگر زنـا كردنـد آنـان را حتمـاً : پاسخ گفت

  .)66، ص 2، ج1394سيوطى، (» جزائى است از جانب خدا و خدا عزيز و حكيم است

معـين و نسـائى   اسـت كـه ابن» عبـدالرحمن بـن  فضـالة  بن  مبارك «راوی اين روايت 



179  

س
رر
ب

 ى
د
ح

ت 
دا
تن
س
م

ى
يث

 
را
ا ب
سه

ر 
كت
د

 ی
اف
خ ن

س
ت ن

با
اث

 ى
ح
و

ت
ني
يا

 
ن
رآ
ق

  
  

 

، 10، ج1326؛ عسـقلانى، 23، ص 8جق، 1418 عـدی، ابن(الحديث است   ضعيف: گويند  درباره او مى

عسـقلانى، (شـديدالتدليس اسـت : گويـد  داوود سجستانى درباره او مى  همچنين ابى .)30ص 

حتى اگر فرضاً اين حديث را صحيح بدانيم نيز بايد گفت اين سخن از . )30، ص 10، ج1326

سـجع را از پيـامبر شـنيده و  رود او ايـن عبـارت مـوزون و دارای عُمَر است و احتمال مى

الولد للفراش و للعاهر «كرد حديث   كه فكر مى رآن است؛ چنانای از ق  گمان برده كه آيه

ديگـر، از سوی . )139، ص 1386معرفت، ( ای است كه از قرآن اسقاط شده است  نيز آيه» الحجر

همانند نسخ قبلى اعتقاد به اين نوع نسخ نيز، اعتقاد بـه تحريـف قـرآن اسـت و همـان نـاقلان 

يف قرآن باطل است؛ پس اگر كتابى كه بنايش بـر احاديث معتقدند كه حديثِ مستلزم تحر

  .كرد های كتاب توجه  جمع اخبار است، روايتى نقل كند، بايد به مبانى حاكم بر نقل

كنـد، حتـى از  با توجه به مطالب بالا، بايد گفت همه رواياتى كه دكتر سها مطرح مى

نيـز ضـمن  4طبـايىعلامـه طبا. سنت نيز ضعيف و غيرقابل استناد است  نظر محدثان اهل

در  ]سـيوطى[«: فرمايـد سـيوطى، مى در المنثـوراشاره به يكـى از ايـن روايـات در تفسـير 

اش غيرقابـل   روايات زياد ديگرى نيز آورده كه از نظر ما همه" فراموشاندن: اِنسْاء"معناى 

  .)386، ص 1، جق1417طباطبايى، (» استناد است؛ به دليل اينكه مخالف با كتاب خداست

  )نسخ حکم و بقای تلاوت(بررسی احادیث مربوط به نسخ نوع سوم . ٣- ٧

خويى، (است    ای در قرآن بدين صورت نسخ نشده  اند اصلاً آيه  ای از مفسران گفته  عده

درباره اين نوع نسخ، ناقد قرآن بـه روايتـى اشـاره نكـرده و آن را بـه . )286، ص 1، جق1430

اما بايد گفت رواياتى كه در اين خصـوص وارد  كتب ناسخ و منسوخ ارجاع داده است؛

ست و به اجماعِ همـه علمـای دينـى، قـرآن خبر واحد ا) حتى به فرض صحت سند(شده 

گفتنـى اسـت طـى بررسـى . )285ص ، 1، جق1430خـويى، (شـود   كريم با خبر واحد نسخ نمى

يـن نـوع صراحت به ا انجام شده در كتب اربعه شيعه، فقط يك روايت در اصول كافى به

عَلىِ «: خطاب به سليم بن قيس هلالى اشاره كرده است 7نسخ از قول اميرالمومنين على

ادِ بنِْ عيِسى، عَنْ إِبرَْاهيِمَ بنِْ عُمَرَ اليْمَانىِ، عَنْ أَبـَانِ  بنُْ إِبرَْاهيِمَ بنِْ هَاشِمٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ حَم 

فحََفِـظَ ...السـلام قلُتُْ لأِمَيِرِ المُْـؤْمنِيِنَ عليه: لهِْلالىِ، قاَلَ بنِْ أَبىِ عَياشٍ، عَنْ سُليَمِ بنِْ قيَسٍ ا
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هُ مَنسُْوخٌ لرََفضََهُ، وَلـَوْ عَلـِمَ المُْسْـلمُِونَ ـ إِذْ سَـمعُِ  وهُ مَنسُْوخَهُ وَلمَْ يحْفظَِ الناسِخَ، فلَوَْ عَلمَِ أَن

هُ مَنسُْوخٌ لرََفضَُوهُ  أَباَنِ بنِْ «سند اين روايت  كه در سلسله. )160، ص 1، ج1367كلينى، (» ...منِهُْ أَن

ــاش أَبىِ ــى » عَي ــيخ طوس ــه ش ــود دارد ك ــى، (وج ــعيف و  )126، ص 1، ج1389طوس او را تض

  .وی را به جعل متهم كرده است )36، ص 1جق، 1422 غضائری، ابن(غضائری  ابن

  نتیجه بررسی نسخ نوع دوم و سوم. ۴- ٧

سها دارای  يك از انواع نسخ مورد ادعای دكتر ته، هيچگرف با توجه به بررسى صورت

تنها نـوع . ست و با آيات قرآن و منطق عقلى نيز سازگار نيستنيپشتوانه روايى صحيحى 

شـود؛ بـدين معنـا كـه بـا تغييـر   ماند كه به آن نسخ مشـروط گفتـه مى  ديگری از نسخ مى

شـته، حكـمِ منسـوخ قابـل شرايط، حكم سابق نسخ شده باشد؛ ولى بـا اعـاده شـرايط گذ

  .پردازيم  در ادامه به بررسى اين نوع نسخ مى. )227، ص 1385معرفت، (بازگشت باشد 

  تكمله بطلان استناد به اخبار ضعيف در مسئله نسخ. 8

  غفلت سها از مبنای علمای مسلمان در تعامل با احادیث . ١- ٨

اند كه همـه علمـای حـديث در كند، بايد بد  كسى كه به احاديث منابع اسلامى استناد مى

داننـد،   سنت و شيعه، حديث ضعيف را برای اثبات نظر يـا حكمـى، قابـل اسـتناد نمى اهل

خصوص در مورد اعتقادات و قرآن كه حتى حديث متواترِ غيرمعقول در اين دو وادی   به

سـنت، مسـلم نيشـابوری  يكى از نـاقلان مهـم حـديث در اهل. از نظر آنان، ارزشى ندارد

او معتقد است ضبط اخبار مـتقن و محكـم، گرچـه انـدك . دارد صـحیحت كه كتاب اس

او هـدف . باشند، برای آگاهى از احاديث پيامبر بهتر از نقل موارد زيـاد و ضـعيف اسـت

داند و اين روش را برای مردم بهتر از نقل اخبار زياد  خود را نقل اخبار صحيح اندك مى

؛ پـس اگـر خبـری ضـعيف در )3، ص 1جق، 1415 حجـاج، ابـن(دانـد   مى) دار مشكل(و سقيم 

  .وجود داشته باشد، طبق مبنای خود او قابل استناد نيست صحیح مسلم

های حـديث، انديشـيدن در   ازجمله دانش«: نويسد خلدون مى در تكميل اين نظر، ابن

هايى،   كردن به آنهـا واجـب اسـت و چنـين حـديث اسانيد و شناختن احاديثى است كه عمل
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وآن، از راه شـناختن راويـان ... شوند كه شـروط آن كامـل باشـد برحسب سندی روايت مى

 گونـه گـاه بـه دنبـال اين و آن... گـردد حديث و اطمينان به عدالت و ضبط آنـان حاصـل مى

احاديث، الفاظ و اصطلاحاتى را كه به متون حـديث مربـوط اسـت، ماننـد غريـب، مشـكل، 

مسـائلى  اينها قسمت عمـده. آورند مناسب آن باشد، مى مصحف، مفترق و مختلف و آنچه كه

  .)896-894 ص، ص2، ج1388خلدون،  ابن(» كنند است كه محدثان درباره آنها بحث و تحقيق مى

  گرفتن معنای صحیح نسخ از سوی سها نادیده. ٢- ٨

دكتر سها به دليل دشمنى با قرآن، نخواسته است معنـای صـحيح نسـخ را بفهمـد كـه 

های   خاطــب پــژوهش حاضــر را بــه آن توجــه دهــيم؛ البتــه آفــات و آســيبلازم اســت م

احاديث جعلى و ضعيف كه علمای مسلمان در پاكسازی منابع اسلامى از آنهـا كوتـاهى 

اند، برای دين مبـين كـم نيسـت، ولـى طالبـان حقيقـت راه روشـنى بـرای شـناخت   كرده

ْ «: فرمايد مى 9رسول اكرم. حقانيت قرآن دارند قرُْآنِ ظَهْراً وَ بطَْناً وَ لبِطَْنهِِ بطَْنٌ إِلـَى إِن للِ

 7از امـام بـاقر. )112، ص 3، جق1417؛ طباطبـايى، 107، ص 4جق، 1405 جمهـور، ابى ابن(» سَبعَْةِ أَبطُْنٍ 

ظَهْرُهُ تنَزِْيلهُُ وَ بطَْنهُُ تأَْوِيلهُُ «: درباره مفهوم اين حديث سؤال شد و ايشان در پاسخ فرمودند

مْسُ وَ القْمََرُ؛ ظَهْـر . مَا قدَْ مَضَى وَ منِهُْ مَا لمَْ يكَنُْ نهُْ وَ مِ  ظـاهر آيـه(يجَْرِی كمََا تجَْرِی الش (

تاويـل آن كـه برخـى در گذشـته اتفـاق  يعنى ) باطن آيه(مورد نزول آيه است و بطَْن همان 

 مانند] گيرى است و هرهپيوسته زنده و جاويد و قابل ب[قرآن . افتاده و برخى هنوز نيامده است

وَ لـَوْ أَن الآْيـةَ «: فرماينـد  در روايت ديگری مى 7امام باقر. » آفتاب و ماه در جريان است

 رْآنَ إذِاَ نزََلتَْ فىِ قوَْمٍ ثمُ مَاتَ أوُلئَكَِ القْوَْمُ مَاتتَِ الآْيةُ لمََا بقَىِ مِـنَ القْـُرْآنِ شَـى ءٌ وَ لكَِـن القْـُ

 ُ ل قوَْمٍ آيةٌ يتلْوُنهََا هُمْ منِهَْا مِـنْ خَيـرٍ يجْرِی أَو ُمَاوَاتُ وَ الأْرَْضُ وَ لكِل هُ عَلىَ آخِرِهِ مَا دَامَتِ الس

؛ اگر بنا بود آيه قـرآن  ای كه دربارۀ قومى نازل شده، پس از مـردن آن قـوم بميـرد، از أَوْ شَر

در مقام (قرآن  ين باقى است، سراسرها و زم ماند؛ ليكن تا زمانى كه آسمان چيزی برجای نمى

ناگزير مصـاديق آيـات  آيند،  در جريان خواهد بود و اقوام مختلف كه طى زمان مى) تأويل

 .)10، ص 1، ج1380؛ عياشى، 115، ص 92جق، 1404 مجلسى،(» رحمت يا عذاب آن خواهند بود

تأويـل از . بر مبنای احاديث مذكور، باطن آيات قرآن كريم، همان تأويل آنها اسـت 
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و تأويل يـك شـىء  )31، ص 1، ج1332راغب اصفهانى، (به معنای بازگشت به اصل » اوَْل«ماده 

يعنى برگرداندن آن به مكان و مصدر اصلى خودش است؛ بنابراين تأويل يك آيه، يعنى 

بـرای هميشـه  7بازگرداندن آيه به اصول و اهداف كلى آن كه بنابر فرمايش امـام بـاقر

همـين . ان دارد و همانند خورشيد و ماه همواره در حركت و پويـايى اسـتسريان و جري

شود قرآن شامل   معنا است كه ضامن عموميت و جامعيت قرآن كريم است و موجب مى

  .)24، ص 1، ج1379معرفت، (ها شود و جاويد بماند  ها و دوران همه زمان

نسـخ، نبايـد تعطيلـى با توجه به اينكه قرآن هميشه ساری و جاری اسـت، مقصـود از 

  .باشد  ای از قرآن كريم   مطلق آيه

ذكـر » نسَخ«های لغت، معانى مختلفى را برای واژه  طور كه گفته شد، در كتاب همان

، 3جق، 1414 منظـور، ابن(اند كه يكى از آنها تغيير و تحول چيزی بـه چيـز ديگـر اسـت   كرده

سانى متغير است، احكام قرآن كـريم با توجه به اينكه شرايط و احوالات جوامع ان. )61ص

نيز بايد در عين جامعيت، دارای انعطاف كافى برای پاسخگويى بـه همـه مسـائل اجتمـاع 

بشری باشد؛ بنابراين تغيير و تبديل حكمـى بـه حكـم ديگـر بـر اسـاس مصـلحت زمانـه، 

ناشـى از » نسـخ«اقتضای حكمت است و غيرقابل اجتنـاب اسـت؛ بـه همـين دليـل مسـئله 

است؛ به اين معنا كـه يـك حكـم روزی بـا شـرايط زمانـه انطبـاق » مصداق«ف در اختلا

 داشته و روزی ديگر، حكـم ديگـری بـا شـرايط انطبـاق دارد؛ بـه دليـل اينكـه) مصداق(

كنـد   اش به مصلحت ديگر مبدل شده است و حكمى ديگـر را ايجـاب مى مصلحت قبلى

رای هـدايت انسـانى اسـت كـه در نشـئه ؛ زيرا احكام الهـى بـ)106، ص1، جق1417طباطبايى، (

كند و چون گاهى با گذشت زمان، مقتضيات و مصالح تغيير  حركت و تحول زندگى مى

. ها است بايـد دگرگـون شـود دار تأمين مقتضيات انسان يابد، حكم الهى نيز كه عهده مى

علـم ها آگاهى مطلـق و  ها و مكان درواقع خدايى كه به همه مصالح آدميان در همه زمان

كننـده مصـالح آنـان اسـت؛ بنـابراين  داند در هر مقطع چه قانونى تأمين كران دارد، مى بى

آگـاهى «اسـت، نـه تحـول در » مقتضـيات انسـان«نسخ در احكام الهى بر اثـر تحـوّل در 

 101قرآن كريم نيز به همين دليل در آيه . )80- 78 ص، ص6، ج1393جوادی آملى، (» گذار قانون

مَا أَنتَ مُفتْرٍَ بلَْ أَكثْـَرُهُمْ لا وَإِ (سوره نحل  لُ قاَلوُاْ إِن َأَعْلمَُ بمَِا ينز ُ كاَنَ آيةٍ وَااللهّٰ لنْاَ آيةً م َذَا بد
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بينانى كـه وجـود تحـول و   ، كوته)ای كه دكتر سها به آن استناد كرده است آيه() يعْلمَُونَ 

ده اسـت؛ زيـرا آنهـا درك انـد، نكـوهش كـر  تبديل در احكام الهى را عيب تلقـى كرده

بـه (دانستند نسخِ  كنند كه وظيفه قرآن چيست و چه رسالتى بر عهده دارد، وگرنه مى نمى

اى از دستورها و احكام قـرآن، يـك برنامـه  پاره) معنى تغيير و تحول چيزی به چيز ديگر

شده تربيتى است كه بدون آن، هدف نهـايى و رسـيدن بـه تكامـل تـأمين  دقيق و حساب

گويى   پنداشـتند كـه ايـن امـر، دليـل بـر تنـاقض شود، به همين دليـل آنـان چنـين مى نمى

  .)406، ص 11، ج1374مكارم شيرازى، (يا افترابستن به خدا است  9پيامبر

گويى يا اختلاف در نظريه و حكم نيست   در قرآن كريم از سنخ تناقض» نسخ«بايد گفت 

و بـه دليـل ضـروريات زمانـه » مصـداق«ف در طور كه گفته شد پديد آمده از اخـتلا و همان

توان حال بيماری را مثال زد كه در تغيير تدريجى است و در هـر مقطـع،   در اين زمينه مى. است

نيابنـد، نشـان  های تجويزشده تغييـر ای اگر نسخه در چنين زمينه. طلبد درمان و دارويى ويژه مى

آن نشان نقص پنداشته شود؛ پس اين نقص درمان و ضعف علمى طبيب است، نه اينكه تغيير 

پرسـش  گيرد، همانند اين شبهه كه اگر خدا عالم است، چرا در احكام شرعى نسخ صورت مى

  . )79، ص 6، ج1393جوادی آملى، ( دهد است كه اگر طبيب حاذق است، چرا نسخه را تغيير مى

  .پردازيم  مى فته شدحال با ذكر مثالى از نسخ احكام در قرآن كريم، به تبيين بهتر آنچه گ

زمانى كه مسلمانان در مكه ضعيف بودند و تحت فشار مشركان قـرار داشـتند، قـرآن 

بـرای حفـظ  ٣»رعايت تقيـه«حكم فرمود و  ٢»عفو و گذشت«و  ١»صبر بر اذيت«كريم به 

يافتن  جان مسلمانان را مجـاز شـمرد؛ امـا ايـن حكـم بعـد از هجـرت بـه مدينـه و قـدرت

را بـه معنـى ابطـال » نسـخ«حـال اگـر . مربوط به دفاع و جهاد نسخ شد مسلمانان، با آيات

كه  ابدی حكم بدانيم، احكامى مثل تقيه بايد برای هميشه از بين رفتـه باشـند؛ درصـورتى

                                                            
 ]بر انكار و طعن تو[پس تو بر آنچه    ؛فاَصْبرِْ عَلى ما يقوُلوُنَ «: فرمايد كه مىسوره طه  130مثال آيه  رایب. 1

 .»گويند صبر كن مى

فحَْ الجَْميِلَ « :سوره حجر 85آيه . 2 ذرگنيكو در ]ای رسول ما، از اين منكران[ ؛فاَصْفحَِ الص«. 

ْ «: سوره نحل 106آيه . 3 ِ منِْ بعَدِْ إِيمَانهِِ إِلا مَنْ أُكرِْهَ وَقلَ آوردن  هركس پس از ايمان ؛بهُُ مُطْمَئنِ باِلإِْيمَانِ مَنْ كفَرََ باِاللهّٰ

قلبش به ايمان ] لى[ شده و كس كه مجبور مگر آن .]خواهد داشت  عذابى سخت[خود به خدا كفر ورزد 

 .»اطمينان دارد
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اميـه و   بعد از بروز اخـتلاف در امـت اسـلامى و روی كـار آمـدن حاكمـان خـونريز بنى

دوباره امر به تقيـه فرمودنـد،  :مامان معصومای از زمان، ا  عباس، بنابر مصلحت برهه  بنى

لا إيمانَ لمَِن لا تقيِة لهَ؛ كسى كه تقيه نكنـد، ايمـان «: فرمايند  مى 7تا جايى كه امام باقر

: فرماينـد  مى 7همچنين درباره لزوم رعايت تقيه در مواقع ضروری، امام صـادق. »ندارد

ةُ فىِ كلُ ضَرُورَةٍ وَصاحِبهُ« ا اعَْلمَُ بهِـا حِـينَ تنَـْزِلُ بـِهِ؛ تقيـه در مواقـع ضـرورت لازم التقيِ

، 1367كلينـى، (» تواند مورد ضرورت را تشـخيص دهـد  گردد و صاحب تكليف بهتر مى  مى

 ١؛ البته بايد توجه داشت كه همين موضوع تقيه نيز در مواردی از انسان ساقط)219، ص 2ج

نكته ديگر اين اسـت كـه همـين تقيـه ممكـن . ودش  مى )118ق، ص 1413 مفيد،(و حتى حرام 

است برای دو نفر در يك زمان، دو حكم متفاوت داشته باشد؛ بـرای مثـال شخصـى در بـين 

كـه  كند و برای حفظ جان خود موظف بـه رعايـت تقيـه اسـت؛ درحالى دشمنان زندگى مى

در  شخص ديگر چنين شرايطى را ندارد و موظف به جهاد است؛ حتى ممكن است شخصى

حال جهاد و به جهت كسب اخبار، به صفوف دشمن نفوذ كنـد و موظـف بـه رعايـت تقيـه 

  .است  شده در اين صورت، حكم جهاد برای او به حكم تقيه تبديل. شود

  :آيد شده نتايج ذيل به دست مى از اين مثال و ديگر مطالب گفته

اسـت؛ بـه  شرايط و احوالات جوامع انسانى، متغيـر و هميشـه در حـال دگرگـونى .1

، بايـد در   اند همين دليل احكام قرآن كريم كه از جانب خداوند حكيم نازل شـده

عين جامعيت، دارای انعطاف كافى برای پاسخگويى به همه مسائل اجتماع بشـری 

باشند؛ پس بيان حكم خاص هر موقعيت برای مثال صبر و تقيه در مكه يـا دفـاع و 

پذيری بين احكام از طريق رابطـه ناسـخ و   افو ايجاد قابليت انعط) جهاد در مدينه

منسوخى، ضروری و اقتضای حكمت بـوده و غيرقابـل اجتنـاب اسـت؛ پـس ايـن 

نحوی بيـان كنـد كـه  اگـر خـدا بتوانـد حكـم را بـه«گويد   جمله دكتر سها كه مى

  .غلطى بيش نيست» مجبور به اصلاح آن نشود، قطعاً بهتر است

                                                            
م فلَيَسَ تقيةإنمّا جُعلِتَ التقية ليِحقنَ بهِا الدَمُ، فَ «: فرمايد  مى 7مثال امام باقر رایب. 1 حفظ  رایتقيه ب ؛إذا بلَغََ الد

 ).220، ص 2جق، 1417 شيخ كلينى،(» خون قطعى است، تقيه هم منتفى استشدن  اما اگر ريخته ؛جان است
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توانست عواقـب سـنگينى بـرای   اين احكام مى جايى يا عدم صدور هريك از جابه .2

شـد،   برای مثال چنانچه حكم دفاع و جهاد در مكه صادر مى(مسلمانان ايجاد كند 

 ). شدند  دست مشركان قتل عام مى مسلماً همه مسلمانان به

طوردائمى  گاه بـه شده برای هميشه قابليت اجرا دارند و هيچ هريك از احكام گفته .3

و هريك از آنها، بسـته بـه موقعيـت مربـوط، موقتـاً ناسـخ ديگـری اند  ابطال نشده

اند بنابه شرايط موجود و دستورهای قرآن كريم و ائمـه  هستند و مسلمانان موظف

 .يا فتوای مراجع دينى، به تكليف شرعى خاص زمان خود عمل كند :معصوم

  گيری  نتيجه

بودن قـرآن، براسـاس  انىبـرای اثبـات غيروحيـ نقد قـرآنبخشى از شبهات سها در كتاب 

وی در اثبات ادعای خود به احاديثى اسـتناد كـرده و . در قرآن كريم است» نسخ«وجود 

در اين بررسـى اثبـات شـد كـه همـه احـاديثى كـه او . آنها را مبنای نقد خود قرار داده است

ه دكتـر سـها بـ. سنت نيز ضعيف و غيرقابـل اسـتنادند  كند حتى از نظر محدثان اهل مطرح مى

مبانى عالمان مسلمان در تعامل با احاديث توجه نكرده است؛ زيرا آنان هيچ نظر و حكمى را 

نظر ديگری حديث ضعيف و جعلى  كنند و اگر فقيه يا صاحب  به احاديث ضعيف مستند نمى

نكته بسيار مهـم ديگـر غفلـت دكتـر سـها از . كنند  را مستند نظر خود قرار دهد، او را نقد مى

براساس . مان مسلمان به جاودانگى و ضرورت تفسير نسخ براساس اين اعتقاد استاعتقاد عال

اين اعتقاد كه بر احاديث حاكم است، تنها نسخِ قابل پذيرش، نسخ مشروط است؛ بدين معنـا 

كه با تغيير شرايط حكم سابق نسخ شده باشد؛ ولى با اعاده شرايط گذشته، حكم منسوخ قابل 

حكيمانه و لازمه شرايط و احـوالات جوامـع انسـانى اسـت كـه  چنين نسخى. بازگشت باشد

متغير و هميشه در حال دگرگونى است؛ پس بيان حكم خاصِ هر موقعيـت و ايجـاد قابليـت 

پذيری در احكام قرآن ضروری و اقتضای حكمت و غيرقابل اجتناب است؛ البتـه در   انعطاف

تواند حكمت خاص داشته   مى اند كه  هبعضى آن را از قبيل نسخ حكم دانست» آيه نجوا«مورد 

. باشد يا قابل برگشت به نسخ مشروط باشد كه بايد در مقالـه مسـتقلى از آن بحـث كـرد

 .ای به وحيانيت قرآن وارد كنند  توانند خدشه  پس احاديث مورد استناد دكتر سها نمى
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